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خون سرخی که نماد ایثار شد

زمان زیادی از خدمت سربازی شهید فرید نورشادی باقی نمانده بود. او به دوستانش قول یک جشن پایان 
خدمت مفصل داده بود، اما دوم تیرماه درحمله رژیم صهیونیستی به ســازمان حفاظت اطلاعات فراجا در 

تهران آرزوهای او و دوستانش در پی  بمباران کینه‌توزانه استکبار زیر خروارها خاک دفن شد.

در مصاف با دشمنان پیروز شدیم
سردار شریف، رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس: ما فقط با یک رژیم منحوس صهیونیستی و یک 
رژیم بی‌پایه و اساس طرف نبودیم بلکه همه دنیا فهمیدند که با ناتو و آمریکا درگیر بودیم. صهیونیست‌ها 

می‌خواهند پیروزی را به نام خودشان ثبت کنند، اما این پیروزی ما علیه ناتو و آمریکایی‌ها بود.

یادداشت شهادت در‌ساختمان شیشه‌ای روایت تهران
معصومه عظیمی پشت میز خدمت شهید شد

آلمانی‌ها عاشق این کوچه تهران شدند

کوچه برلن، پیوندی تاریخی میان تهران و آلمان است؛ کوچه‌ای 
میان چهارراه مخبرالدوله و خیابان فردوســی که به واســطه 
استقرار ســفارت آلمان در آن، به نام »برلن« مشهور شد. این 
کوچه در دوره پهلوی اول به شکل امروز درآمد، اما قدمت حضور 
آلمانی‌ها در آن به ســال‌های پایانی ســلطنت ناصرالدین‌شاه 
بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت آلمان ساختمان سفارت خود را در 

این محدوده خرید.

از عملیات رمضان تا ریاست دانشگاه    
در بامداد ۲۳ خرداد ‌۱۴۰۴ محمدمهدی 
طهرانچــی، رئیــس ســابق دانشــگاه 
آزاد اســامی، در حمله موشــکی رژیم 
صهیونیستی به شهادت رسید؛ مردی که 
مسیر زندگی‌اش از خاکریزهای عملیات رمضان تا کلاس‌های 
درس فیزیک و مدیریت دانشگاهی امتداد داشت. محمدمهدی 
طهرانچی متولد ۱۴ تیرماه ۱۳۴۴ بود. در نوجوانی در عملیات 
رمضان ۱۳۶۱ حضور یافت و از ناحیه ســر مجروح شد. سال‌ها 
بعد، در یکــی از مصاحبه‌هایش گفت: »برایــم فرقی نمی‌کند 
رمضان ۶۱ باشــد یا ۱۴۰۱؛ ۴۰ سال گذشــته، ولی همیشه 

منتظرم خمپاره بغلم بیاد پایین.«
تحصیلات دانشگاهی‌اش را در رشته فیزیک جامدات در دانشگاه 
شهید بهشــتی آغاز کرد و دکتری خود را از مؤسسه فیزیک و 
فناوری مسکو دریافت کرد ســپس برای دوره‌های تکمیلی به 
ایتالیا رفت و پس از بازگشت، در دانشگاه‌های مختلف کشور به 
تدریس و مدیریت پرداخت. او در سال ۱۳۹۷، به ریاست دانشگاه 

آزاد اسلامی منصوب شد.
در دوره مدیریت او، دانشگاه آزاد با بحران جدی کاهش جمعیت 
دانشــجویی مواجه بود. اما با نگاه تحولی، مدیریت داده‌محور و 
تلاش بی‌وقفه، توانست دانشگاه را از آستانه فروپاشی نجات دهد 
و به مرحله‌ای از پایداری برساند. او بارها از دانشجویان دانشگاه 
آزاد دفاع کرده و گفته بود: »دانشجوی دانشگاه آزاد، دانشجوی 
درجه‌2 نیست. او فرزند همین ملت اســت، با همان آرمان‌ها، 

همان استعدادها و همان حق برای رشد و شکوفایی«.
در ۱۸ مارس ۲۰۲۰، وزارت امور خارجه آمریکا نام طهرانچی را 
در فهرست تحریم‌های علمی قرار داد؛ اقدامی که به‌گفته وزیر 
علوم، اعترافی به توانمندی‌های علمــی و مدیریتی او بود. این 
تحریم، واکنشی به نقش وی در توسعه فناوری‌های راهبردی و 

دفاع از استقلال علمی کشور تلقی شد.
روایت دخترش ازشب حادثه، دل بسیاری را لرزاند. او ابتدا تصور 
می‌کرد حمله فقط به شهرک شهید محلاتی بوده و به خانه‌شان 
آسیبی نرسیده، چون گوشی پدر در دسترس نبود، اما گوشی 
مادرش زنگ می‌خورد. با دلخوشــی فکر می‌کردند که اتفاقی 
نیفتاده است. وقتی فیلم‌هایی از سعادت‌آباد منتشر شد، هنوز 
نمی‌خواست باور کند که خانه‌شان هدف قرار گرفته است. بعد از 
این حادثه دردناک طاهره طهرانچی دلنوشته‌ای را منتشر کرد، 
خطاب به آقا امام زمان)عج(: »محضر امام زمان)عج( می‌گویم که 
آقا و مولای ما، این هدیه را از ما بپذیر؛ ان‌شاءالله که خون شهدا 

زمینه‌ساز ظهورتان باشد.«

سمیرا باباجانپور| عصر روز دوشنبه ۲۶ خرداد، ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما، 

بنایی تاریخی و خاطره‌انگیز، در اقدامی ناجوانمردانه هدف حمله مستقیم رژیم گزارش
صهیونیستی قرار گرفت. مکان امنی که طبق قوانین بین‌المللی باید از هرگونه 
دست‌درازی نظامی مصون باشد، بمباران شد.صدای مهیب انفجار یکی پس از دیگری شنیده 
می‌شود. آتش زبانه می‌کشد و شیشه‌ها فرو می‌ریزند. قیامتی است. قلم‌ها سوخته و کاغذها 
شعله‌ورند. اما آنچه مردم از قاب تصویر می‌بینند، تصویر زنی است که با صلابت برای دشمن رجز 
می‌خواند. او دلگرم پشت صحنه است؛ جایی که همکارانش، شیرمردان و شیرزنان مستقر در 
صدا و سیما تا آخرین لحظات سنگر رسانه را ترک نکردند.شهید سیده‌معصومه عظیمی یکی از 
همان‌ها بود که تا آخرین لحظه پشت میز ماند. لحظه‌ای که از اتاق خارج شد، ترکشی از موشک 
به پهلویش اصابت کرد و موج انفجار پیکرش را به ســتون کوبید. او عروج کرد از ساختمان 
خاطره‌انگیز شیشه‌ای که بیش از ۲۳ سال بی‌وقفه آنجا کار کرده بود. در این گزارش با سیدمحمد 

عظیمی، همسر شهید گفت‌وگو کرده‌ایم.

شهید ‌سیده‌معصومه عظیمی، متولد ۱۳۵۷، 
تنها بانــوی شــهید حادثه بمبــاران صدا و 
سیماست. ســیدمحمد عظیمی، همسرش، 
می‌گوید: »صبح روز حادثه تماس گرفتم که 
به خانه برگردد، اما ماند. او و همه کسانی که 
در صدا و ســیما ماندند، می‌دانستند دشمن 
وقیحانه قوانین بین‌المللــی را نادیده خواهد 
گرفــت و احتمال بمباران ســاختمان صدا و 
ســیما زیاد بود. معصومه‌خانم اما حاضر نشد 

سنگرش را ترک کند.«

شهدا را از صف آخر چیدند

آقامحمد ۲۶ سال است که لباس نظامی به تن 
دارد و حافظ امنیت مردم در نیروی انتظامی 
اســت. می‌گوید: »ســاح من تفنگ است و 
ســاح او قلم بود. اصلًا به یاد ندارم ذره‌ای از 
کارش کم گذاشته باشــد. مطمئن بودم که 
در چنین روزهــای بحرانــی‌ای او جدی‌تر و 
مصمم‌تر در محل کارش حاضر خواهد شد اما 
فکر شــهادتش را نمی‌کردم. همان شب‌های 
نخست حمله روبه‌رویش نشســتم و برایش 
وصیت کردم. نگاهی کرد و گفــت: »به خدا 
می‌سپارمت. هرچه خیر باشد همان می‌شود.«

معصومه‌خانم که شهید شد، در دل گفتم من 
هم تو را به خدا سپردم. اما آه کشیدم که چرا 
از قافله عقب ماندم. ۲۶ سال در مأموریت‌های 
مختلف حضور داشتم اما گویا شهادت تقدیر 
هر کسی نخواهد بود. به حق گفته‌اند: »شهادت 
لباس تک‌سایزی است که تن هرکس نرود.« 
ما مدعیان صف اول بودیم؛ شهدا را از صف آخر 
چیدند. یک عمر در خانه حرف از شهادت زدم، 
اما معصومه‌خانم آرام و بی‌ادعا مجوز شهادت 
را گرفت، آن هم به‌دســت شقی‌ترین دشمن 

مسلمین. شهادت مبارکش باشد.«

نویسنده حلیا سلطانی؛ خبرنگار

صفحه‌آرا: سعید غفوری

دختری که هدیه خدا بود

شهید ‌سیده‌معصومه عظیمی، ‌زاده روستای جزینان شهرستان طالقان بود. 
پیکر پاکش همانجا آرام گرفت. او سال‌ها ساکن کرج بود و سال ۱۳۸۰ وارد صدا و 
سیما شد. صبح ساعت ۵ از خانه خارج می‌شد و ساعت ۶ تا ۷ شب از محل کارش 
خارج می‌شد و به خانه برمی‌گشت. سیدمحمد عظیمی می‌گوید: »در بخش 
دبیرخانه محرمانه صدا و سیما مشغول به‌کار بود. قسمت نشد بچه‌ای داشته 
باشیم، برای همین فعالیت‌های اجتماعی معصومه‌خانم بخش مهمی از زندگی‌اش 
را تشکیل می‌داد. اما این باعث نمی‌شد به فکر اعضای خانواده نباشد. راستش 
باید بگویم او همه‌جوره مطیع و گوش به‌فرمان پدر و مادرش بود. مطمئنم که 
مجوز این شهادت هم به واسطه دعای خیر پدر و مادرش نصیبش شد. بی‌وقفه 

به آنها سر می‌زد و جویای حال و احوالشان بود. شهید که شد، پدرش که مردی 
فاضل است با آرامش گفت دخترم هدیه خدا بود و به خدا بخشیدمش. همسرم 
به حجاب اهمیت بسیاری می‌داد، در روستای جزینان صندوق قرض‌الحسنه‌ای 
داشت که برای نیازمندان راه‌اندازی کرده بود. وصیتش را روز حادثه نوشته بود و 
در کیفش پیدا کردم. از روز شهادتش تا زمانی که لایق پیوستن به او باشم، دعایم 
طلب شهادت است. شهادت برای وطن که حرم است.« جنگ ۱۲ روزه تحمیلی 
ثابت کرد مدافعان وطن تنها آنهایی که در سنگر نظامی بودند، نیستند. می‌توان 
در میدان نبرد نبود ولی در محل کار، در خلال زندگی روزمره شهید شد. تیر 

کینه دشمن، پیر و جوان، زن و مرد و کودک و نوزاد نمی‌شناسد.

برج‌های اسکان؛ نیم قرن پیش

ساختمان‌های سه‌گانه اسکان در ضلع شمال‌شرقی تقاطع 
خیابان میرداماد و ولیعصر)عج( از نخستین برج‌های مدرن 
تهران به‌شمار می‌روند. این مجموعه بین سال‌های ۱۳۵۱ تا 
۱۳۵۶ شمسی توسط شرکت اســکان ایران ساخته شد و با 
ارتفاعی حدود ۹۰ متر از سطح خیابان، در زمان خود نمادی 
از توسعه شهری و معماری نوین به‌حساب می‌آمد. برج‌های 
اســکان، هنوز هم از شناخته‌شده‌ترین ســازه‌های شمال 

پایتخت هستند.


